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  اصفهان دانشگاه اقتصاد و اداري معلو دانشكده سياسي علوم گروه علمي هيأت عضو

 
 اصفهان دانشگاه اقتصاد و اداري علوم دانشكده صنعتي مديريت ارشد كارشناسي دانشجوي

 
  اصفهان دانشگاه اقتصاد و اداري علوم دانشكده صنعتي مديريت ارشد كارشناسي دانشجوي

  
  چكيده

اي آسـيب شـناختي، مـانعي در راه مشـاركت      در متون جامعه شناسي غالبا از بي تفاوتي سياسي به عنوان پديـده 
بي تفاوتي حالتي از نبود احساس دروني و عاطفه ، عدم . شود  سياسي و از عوارض شهرنشيني در عصر مدرن ياد مي
پژوهش حاضر به بررسي علـل بـي تفـاوتي سياسـي براسـاس      . علاقه و درگيري هيجاني نسبت به محيط خود است

نتايج حاصـل  . است گروهي پرداخته AHPهان و اولويت بندي آنها با استفاده از تكنيكنظزيه هومنز، در دانشگاه اصف
مغـايرت منـافع شخصـي بـا هزينـه      از رتبه بندي نظرهاي خبرگان، نشان داد كه معيار آگاهي سياسـي و زيـر معيـار    

 .بيشترين تاثير را در بي تفاوتي سياسي داردمشاركت، 

   G-AHPتكنيك   –ي تفاوتي سياسي ب –مشاركت سياسي  :واژه هاي كليدي 
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  مقدمه
 .تاريخ حيات انسان تاريخ همكاري و سـتيز اسـت  

زماني كه نخستين بار انسان دريافت كه مـي توانـد بـا    
 ،ق آيـد يتجميع توان خود با ديگري بر آن ديگـري فـا  

دموكراسـي آتـن تبلـور خواسـت      .مشاركت زاده شـد 
ان كـه  شهروندان در تعين سرنوشت خود بـود، همچن ـ 

همكاري و مشاركت در قـدرت توسـط همپايگـان، از    
از انباشت تجربه تاريخي بشر  ،سياست آتني متولد شد

امـروزه  . مشاركت در مفهوم امروزي خود متبلـور شـد  
مشــاركت در بســتر جامعــه اي دموكراتيــك و مــدني  

  .صورتي نهادمند به خود مي گيرد
گسترش مشـاركت  «اگر توسعة سياسي را به معني 

در » قابت گروه هاي اجتماعي در زنـدگي سياسـي  و ر
بي شك يكي از پـيش  ) 11 :1388،بشيريه(نظر بگيريم

نيازهاي آن مشاركت سياسي خواهد بود؛ به اين معنـي  
كه توسعه سياسي زماني تحقق پذير است كه در صدد 
جلب مشاركت مردم به عنوان سازندگان اصلي حيـات  

ظـر لغـوي بـه    مشاركت از ن. سياسي و اجتماعي باشيم
شركت دو جانبه و متقابـل افـراد بـراي انجـام     «معناي 

مشـاركت از  . اسـت ) 12: 1386 ،غفاري(»امري خاص
به همين خاطر، . لحاظ مفهومي گستردگي وسيعي دارد

در ادبيات توسعه از مشاركت سياسي تعاريف متعددي 
  .ارائه شده است

در متون جامعه شناسي غالبا از بي تفاوتي سياسـي  
نــوان پديــده اي آســيب شــناختي، مــانعي در راه بــه ع

مشاركت سياسي و از عـوارض شهرنشـيني در عصـر    
بي تفاوتي حـالتي از نبـود   ). كاپلان(شود مدرن ياد مي

احســاس درونــي و عاطفــه ، عــدم علاقــه و درگيــري 
ــه محــيط خــود اســت  ــاپلان و .(هيجــاني نســبت ب ك

 هـا و  از اين رو، لازم است تا با روش).  2005سادوك،
تكنيك هايي خـاص بـه كـاهش بـي تفـاوتي سياسـي       

پرداخت و لازمه آن اولويت بنـدي علـل بـي تفـاوتي     
هايي اسـت   سياسي و سپس تمركز بر آن دسته از علت

كه در اولويت قرار گرفته اند و اكثريـت بـر آن اتفـاق    
  .نظر دارند

پژوهش حاضر به بررسي علل بي تفاوتي سياسـي  
شگاه اصفهان و اولويت در بين دانشجويان مديريت دان
  . مي پردازد AHPبندي آنها با استفاده از تكنيك

در ادامه، مفـاهيم مشـاركت سياسـي، بـي تفـاوتي      
شرح داده مي شود و سـپس بـا     AHPسياسي، تكنيك

توجه به علل بي تفاوتي سياسـي، پرسشـنامه طراحـي    
شده در بـين چنـد تـن از خبرگـان سياسـي دانشـگاه       

 AHPيج با استفاده از تكنيـك  اصفهان توزيع شده ونتا
  .بيان مي گردد

  

  مشاركت سياسي
گسترش مشـاركت  «اگر توسعة سياسي را به معني 

در » و رقابت گروه هاي اجتماعي در زنـدگي سياسـي  
بي شك يكي از پـيش  ) 1388، 11:بشيريه(نظر بگيريم

نيازهاي آن مشاركت سياسي خواهد بود؛ به اين معنـي  
ق پذير است كه در صدد كه توسعه سياسي زماني تحق

جلب مشاركت مردم به عنوان سازندگان اصلي حيـات  
مشاركت از نظـر لغـوي بـه    . سياسي و اجتماعي باشيم

شركت دو جانبه و متقابـل افـراد بـراي انجـام     «معناي 
مشـاركت از  . است) 12: 1386غفاري، ( »امري خاص

به همين خاطر، . لحاظ مفهومي گستردگي وسيعي دارد
توسعه از مشاركت سياسي تعاريف متعددي در ادبيات 

 ـ. ارائه شده اسـت  در  1نمونـه، ميلبـراث و گوئـل   راي ب
  :نويسند تعريف مشاركت سياسي مي

                                                            

1-MILBRATH & GOEL 
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فعاليت هاي شهروندان آزاد كه هدف از انجامش « 
حمايت از و يا تاثيرگـذاري بـر سياسـت و حكومـت     

در  1يا وربا و ني ).2: 1977ميلبراث و گوئل ، ( »است
  :طه مي نويسندهمين راب

فعاليت هاي شهروندان آزاد كه هدف از آن كـم و  «
بيش تاثيرگذاري بر انتخاب كارمندان حكـومتي و نيـز   

وربا و ( »هايي است كه آنها انتخاب مي كنند خط مشي
  ).2: 1972ني، 

تعاريف ديگري نيز در اين رابطه وجود دارد كه در 
  :زير به تعدادي از آنها اشاره مي كنيم

فعاليت هاي شهروندان كه هدفش مستقيم يا تمام «
 اسـت غير مستقيم تاثير گذاري بر انتخاب هاي سياسي 
 »شود كه در سطوح مختلف يك نظام سياسي گرفته مي

  ). 42: 1979كاآسه و مارش، (
فعاليت هايي كه شهروندان به منظور تاثير گـذاري  «

بر تصـميماتي كـه كاركنـان اداري و نماينـدگان مـردم      
  ).16: 1992پري و همكاران، ( »ي دهندانجام م

تلاش هايي كه شهروندان انجام مـي دهنـد تـا از    «
فرصتي كه يك نظام دمكراتيـك در اختيـار آنهـا قـرار     

لويـت هايشـان بـه    وبراي انعكاس نگراني ها  و ا ،داده
نيـل بـه    بـراي كاركنان حكومتي و اعمال فشار به آنها 

: 1995اران، وربا و همك ـ(»پاسخي منطقي استفاده كنند
37  .(  

هر گونـه عملـي كـه هـدف از آن مسـتقيماً تـاثير       «
سياسي و يا به صورت  هاي گذاري بر نهاد ها و جريان

گذاري بر جامعة مدني يا تلاش بـراي   غير مستقيم تاثير
: 2001نـوريس،  ( »تغيير الگوهاي رفتار اجتماعي باشد

16.(  

                                                            

1 -VERBA & NIE 

با آنكه تعاريف بالا هـر كـدام خواسـته انـد وجـه      
ولـي بـا    ،اصي از مشاركت سياسي را برجسته كننـد خ

اندكي تامل در تعاريف فوق متوجه مي شويم كه همـة  
 :آنها بر ويژگي هايي كم و بيش يكسان تاكيد مي كننـد 

اول اينكــه همــة تعــاريف فــوق كنشــگران سياســي را 
شهروند به حساب مـي آوردنـد و نـه سياسـتمدار يـا      

ي به عنوان نوعي فرمانبردار؛ دوم اينكه مشاركت سياس
عمل شناخته مي شود؛ بـه ايـن ترتيـب كنجكـاوي در     

مثلاً پيگيـري اخبـار هـرروزة     ؛ارتباط با مسائل سياسي
كشور يا جهان مشاركت سياسي به حساب نمـي آيـد؛   

بـه   ؛جنبة ارادي داشته باشـد  دثانياً عمل شهروندان باي
اين معني كه آن دسته از اعمال شهرواندان كه به الـزام  

مشاركت سياسي نيسـت؛ و در   ،گيردون صورت ميقان
نهايت اينكه مشاركت سياسي در ارتباط بـا سياسـت و   

» نظـام سياسـي  «يعنـي   ؛حكومت در معناي كلي كلمـه 
صورت مي گيرد و به اين ترتيـب بـه اشـكال خاصـي     
نظيــر تصــميم گيــري هــاي پارلمــاني و كليــه اشــكال 

ظـام  مشاركتي كه اطلاعات يـا افـراد خاصـي را وارد ن   
سياسي مي كنند، محدود نمي شود؛ و نيـز بـه سـطوح    

نظير انتخابات ملي، يا ارتباط چهـره بـه چهـره    (خاصي
  . محدود نمي شود) با كارمندان رسمي

با اسـتفاده از مطالـب بـالا هـم اكنـون تاحـدودي       
توانيم مشاركت سياسـي را از ديگـر اشـكال كـنش      مي

ن مطلـب  اما اي ،عاملان در زندگي اجتماعي تميز دهيم
كه طيف فعاليت هاي سياسي  يادآوري كنيم درا نيز باي

مشــاركت جويانــه از ابتــداي بررســي هــا و مطالعــات 
مشاركت سياسي همانند امروز وسـيع نبـوده اسـت؛ از    

كـه مطالعـه مشـاركت     50و  40هـاي دهـة   همان سال
دانشمندان علـوم   ،سياسي به صورت جدي مطرح شد
كه انـواع مشـاركت    سياسي و اجتماعي در صدد بودند

سياسي را بشناسند و در جهـت فهـم  پنداشـت هـا و     
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و همكـاران  1فلدس ـمثلاً لازا. اعمال سياسي به كار برند
مشـاركت سياسـي را   ) 1952( 2و نيز برلسـون ) 1948(

ــر     ــابي و راي دادن در نظ ــارزات انتخ ــوان مب ــه عن ب
فعاليت هاي ديگـري نيـز    70و  60در دهة . گرفتند مي

شد كه اين امر را به خوبي  افزودهاسي به مشاركت سي
) 1960(4و نيز كمپل) 1959(3مي توان در تحقيقات لين

ن مــوارد اشــاره شــدة تآنهــا بــا پــذيرف. مشــاهده كــرد
هـاي گروهـي سـازمان    فلد و برلسـون، فعاليـت  سلازار

يافته، مكانيزم هاي مشاركتي جمع آوري پـول، تمـاس   
دان رسـمي را  با مقامات اجرايي و نامه نگاري با كارمن

نيز جزو فعاليت هاي مشاركتي در حـوزة سياسـي بـه    
حساب آوردند؛ به همين صورت، به تدريج بـر دامنـة   
فعاليت هاي مشاركت آميزِ سياسي افزوده شد تا جايي 

مي توان فعاليـت هـاي مشـاركت آميـز      70كه در دهة 
سياسي را در دو حـوزة كلـي از آراي محققـان بيـرون     

شــيوه هــاي متعــارف «ايي كــه دســتة اول آنهــ :كشــيد
ــده مــي شــدند» 5مشــاركت سياســي در نتيجــة  .خوان

پيشرفت جوامع بشري و پيچيده تر شدن ساختار هاي 
آن معلوم گرديد ديگر نمي توان مشاركت را در اشكال 

آن » 6جـا افتـاده  «پذيرفته شده و به اصطلاح متعارف و 
بدين ترتيب، اعتراضـات و طـرد سيسـتم    . محدود كرد

ي از جانب شهروندان و نيز جنبش هاي جديـد  اجتماع
اجتماعي و جنبش هاي صلح طلـب همـه و همـه بـه     

 و عنوان اشكال جديد مشاركت سياسي شناخته شـدند 
مشـاركت  «به اين اشكالِ نوظهـورِ مشـاركت سياسـي،    

وجه تسمية مشاركت . مي گفتند» 7سياسي غير متعارف
                                                            

1 - Lazarsfeld 
2-Berelson 
3 -Lane 
4 -Campbell 
5- Conventional Political Participation 
6-Proper 
7 -Unconventional Political Participation 

هـاي   سياسي غير متعارف هم ايـن بـود كـه مشـاركت    
جديد سياسي با قوانين و هنجـار هـاي پذيرفتـه شـده     

 90در سال هاي دهة  ،در نهايت. منطبق نبودند 70دهة 
مــي بينــيم كــه آخــرين تحــولات در زمينــة مطالعــات 
مشاركت سياسي اتفاق افتـاد و بـاز هـم بـر فهرسـت      

در اين . هاي مشاركتي موارد متعددي اضافه شد فعاليت
، وربـا  )1992(و همكاران8زمينه، اشاره به كارهاي پري

راهگشاست كه با به حسـاب آوردن  ) 1995(و ديگران
هاي آنها هفتاد گونـه فعاليـت مشـاركتي در زمينـه     ركا

ها  فعاليت سياسي شناسايي شد كه برخي از اين فعاليت
براي فرد غير متخصص بـه سـختي در زمينـه سياسـي     

نمونه، در اين دهه، فعاليت هـايي  راي قرار مي گيرد؛ ب
يــر خريــد تعمــدي كالاهــاي خــاص، عضــويت در نظ

هـاي بيرونـي مشـابه،     هـاي ورزشـي و فعاليـت    باشگاه
هـاي رفـاه اجتمـاعي و سـازمان هـاي       تشكيل سازمان

ــن   ــده، انجم ــك كنن ــولا   كم ــه معل ــك ب ــاي كم ن، ه
هاي تجاري، سازمان هاي كارگري و تجـاري،   اتحاديه
هاي سرمايه گذاري، رقص و شركت در كنسـرت   بنگاه
و نظاير آن به عنوان نهاد هـا  » ساير فعاليت ها«ر، و تئات

و فعاليت هايي در نظر گرفته شدند كـه بـه نـوعي بـا     
  . مشاركت سياسي مربوط بودند

گسترش روزافـزون دامنـة فعاليـت هـاي      ،در واقع
ــز سياســي  ــاركت آمي ــزايش حجــم   ،مش ــة اف در نتيج

 ـ    ه حكومت و دخالت هـاي آن در عرصـه اجتمـاعي ب
شـناخته  » دولـت رفـاه  «آنچه با عنوان . وجود آمده بود

در واقع اشاره به همين دخالت گسترده دولت  ،شود مي
كه  داشتدر زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

                                                            

8-parry 
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به اين ترتيب باعث پيوند بيش از پيش اين حـوزه هـا   
 .1به يكديگر مي شد

هـاي   با ايجاد اين تغييرات و گسترش دامنة فعاليت
ال پيش آمد كه واقعاً در ؤاين س ،مشاركت آميز سياسي

كجا بايد حيطة مشاركت سياسي را بست و به عبـارت  
كدام فعاليت انساني خصلت سياسي نداشته و بـه   ،بهتر

اين ترتيـب خـارج از حـوزة مشـاركت سياسـي قـرار       
در اين زمينه دانشمندان علوم اجتماعي به دو . گيرد مي

فعاليـت  اول اينكـه حـوزه هـا و     :راه حل دست يافتند
هايي را كه مشخصاً در حيطة فعاليـت مشـاركت آميـز    

در ايـن زمينـه   . مشخص كنند ،سياسي قرار نمي گيرند
انـد كـه    وربا و ني در مجموع آنها به اين بـاور رسـيده  

هايي كه خارج از حيطة مشاركتي سياسي قـرار   فعاليت
  :هستندداراي مشخصات زير  ،گيرند مي

 علـت ايـن  به (تي و حمايتيامشاركت تشريف .1
كه هدف از انجام آنها تاثير گذاري بـر تصـميم گيـري    

 ؛)هاي سياسي نيست

 ؛نگرش ها .2

مشــاركتي كــه در محــيط خــانواده، مدرســه،  .3
 ؛انجام مي شود... شغلي، انجمن هاي داوطلبانه و

در نظـر  » مشـروع و قـانوني  «تنها شيوه هـاي   .4
گرفته شدند و اكثـر تاكتيـك هـاي اعتـراض سياسـي      

  .ه انديده گرفته شدادن
  چرا مردم مشاركت نمي كنند؟ 

مشاركت به عنوان يك هدف يا يك عايدي ،بنا بـه  
نوع گروه هايي كه افراد به آنها تعلـق دارنـد، تعريـف    

بنابراين پرهيز از مشاركت ممكن اسـت بـه   .شده است
براي گروهي كه فرد به آن تعلق :چند دليل توجيه شود

نباشـد؛بنا بـه   مشاركت نمايانگر اهدافي ارزشمند  ،دارد

                                                            

1-Ibid, 10. 

تر از مشاركت وجود  بديل هايي با ارزش ،باور جامعه
داشته باشد؛يا اينكه مشـاركت عمليـاتي باشـد كـه بـه      

 از .نسبت هزينه اش عوايد كمي نصـيب شـخص كنـد   
 نظريـات؛  مبادلـه  زمينه در موجود نظريات و ميان آراء

 و يافتـه  اهميت خاصي اخير دهه چند در هومنز؛ جرج
 استفاده با او. است بوده برخوردار زيادي اًنسبت اقبال از
 پـاداش  كـه  رفتـاري  هـر : است اسكينر معتقد نظريه از

فـرد   آن يـا  و باشـد  داشـته  دنبال به فرد براي بيشتري
 احتمال اوست، انتظار در پاداشي چنين كه باشد معتقد
 بـر . بـود  بيشتر خواهـد  بزند، سر فرد از رفتار آن اينكه
 يـا  حيـواني  رفتـار  از اعـم ( تاررف اسكينر نظريه اساس
 و گيـرد  مـي  شكل آن توجه به نتايج با)  انساني رفتار
 مـي  همـواره  انسـان  هـومنز  اعتقـاد  بـه .  يابد مي ادامه
 در شـود،  منتهـي  پـاداش  بـه  كه را تا رفتارهايي كوشد

ــهاي ــل كنش ــتجو متقاب ــد جس ــك از او. كن ــو ي در  س
 سـوي  از و پـاداش  بالاترين يا سود حداكثر جستجوي

 براي او. است به حداقل ها هزينه كاهش پي در ديگر،
 بـه  انسـاني  كنش تبيين براي خويش مبادله نظريه ارائه
 هومنز. شود مي متوسل وخاص عام يا قضيه اصل چند
 را خـويش  قضـاياي  ايـن  اساسي متغير دو به توسل با

 –2 ارزش؛ –1: از عبارتند متغير دو اين. نمايد مي بيان
 وارد شـخص  بـر  كـه  عمـل  احدو ارزش كميت يعني

 معـين  طـول زمـان   در كـه  واحدهايي تعداد و شود مي
 كـه  را عمـل  مقـدار  ما اگر وي، نظر به. شوند مي وارد
 بگـوييم  بايـد  كنار بگـذاريم،  شود، مي وارد شخص بر
 ارزش ديگري عمل از كمتر يا بيشتر را فعل آن وي كه
 را شده وارد عمل مقدار اگر ديگر، از سوي.  گذارد مي
آن  كـه  باشـيم  داشـته  توجـه  بايـد  آوريـم،  حسـاب  به

 ديگـر  زمـان  از بيشتر زمان يك در را فعل اين شخص
 را وكميـت  بايـد ارزش  ما او، نظر به. داند مي باارزش
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 و محاســبه خـود  متغيرهــاي دهنـده  تشــكيل طبقـه  دو
  .كنيم ارزيابي
  موفقيت) الف
 دهـد،  مـي  انجـام  شخص كه اعمالي تمام ميان از 
 بـه  كـه  عملـي را  آن شخص است ممكن اوقات بيشتر
تكـرار   قـدر  هـر  و كند تكرار بيشتر شود منجر پاداش
 بيشـتر  عمـل نيـز   تكرار قدر همان باشد، بيشتر تشويق

   .خواهد شد
  انگيزه) ب

 اعمـالي  بـر  هـا  موقعيـت  تأثير به مربوط قضيه اين
 ايـن اعمـال  . دهـد  مي رخ ها موقعيت آن در كه است
 حـال،  هـر  در و باشند غيرارادي يا ارادي است ممكن
 مـي  ناميـده  يـا انگيـزش   محرك زمينه ها موقعيت اين

.  گردنـد  مـي  انسان در عمل برانگيختن باعث و شوند
ــه ــود  در چنانچ ــته وج ــزه گذش ــاص اي انگي ــا خ  ي
 آن در كـه  اسـت  بوده فرصتي ها انگيزه از اي مجموعه

 وضـعيت  قـدر  هـر  شود، منجر پاداش به عمل شخص
 انجـام  فـرد بـه   اينكه احتمال باشد، شتهگذ شبيه جديد
 تمايـل . است بيشتر بزند، دست آن شبيه اعمال يا عمل
 از اساسـا  و اسـت  امـور طبيعـي   از ديگران از تقليد به

 در امـا  اسـت،  گرفتنـي  يـاد  شـرطي  هاي بازتاب طريق
 كنـد،  مـي  تقليـد  كـه  عملـي  انجام انسان در يك اصل
سـرانجام   عمـل  آن اينكـه  مگـر  ورزيد، نخواهد اصرار
 دسـت  به در اگر. باشد داشته همراه به او پاداشي براي

 آن عمـل  تكـرار  آماده تنها نه بود، موفق پاداش آوردن
 يافتـه  تصـميم  شـكل  عنـوان  به را تقليد بلكه شود مي

  .پذيرفت خواهد رفتار
  )تنبيه و تشويق( ارزش قضيه) ج

 بـا  او بـراي  شـخص  يـك  عمـل  نتيجـه  اندازه هر 
 بـه  وي نسـبت  علاقـه  انـدازه  همان به باشد، تر ارزش

 ارزش تغييـر . شـود  مـي  بيشـتر  عمل آن انجام تدارك
 شخصـي  اعمال نتايج. منفي باشد يا مثبت است ممكن

 اعمالي نتايج و پاداش، دارند مثبت نتيجه او براي كه را
 دو بـه  هـا  ارزش. نامنـد  مـي  تنبيه هستند، كه منفي را

 كـه غريـزي   هـايي  ارزش اول :ند شو مي تقسيم دسته
 مـردم  همـه  ميـان  در كـه  … و خوردن غذا مثل بوده؛

ــوده، اجتمــاعي كــه هــايي ارزش مشــتركند؛ دوم  در ب
 مهمتـرين  از. شـوند  مـي  آموخته پذيري جامعه فرآيند
 نـام  اجتمـاعي  تأييد از توان مي دسته دوم هاي ارزش
تأييـد   بـا  بيشـتري  تطـابق  كـه  عملـي  هر بنابراين. برد

 بـه  و است تر ارزش با فرد براي باشد، داشته اجتماعي
خواهـد   يتـر  قـو  آن عمل براي وي انگيزه اندازه همان
  .شد
  اشباع و محروميت قضيه) د

 رفتارهـاي  تكـرار  برابر در معين پاداش دريافت با 
 مطرح از پاداش شدن اشباع موضوع همواره مشخص،

 او نظـر  در پاداش آن ارزش ديگر، عبارت به. شود مي
 قضـيه ( ارزش قضيه بر اساس و افتهي كاهش به تدريج

 منجر گردد، پاداش آن به كه عملي دادن انجام به) سوم
 كسـي  اگـر  ديگر، سوي از. داشت خواهد كمتر تمايل

 را ارزشـمند  پـاداش  از معينـي  نـوع  كـه  باشد آموخته
 را پـاداش  آن بنـدرت  نزديـك  گذشته در ولي بشمارد،
 نـده ما محـروم  آن پـاداش  از وي باشـد،  كرده دريافت
 پيـدا  افزايش او براي به تدريج پاداش آن ارزش. است
 انجـام  بـه  متمايـل  بيشتر ارزش، بر قضيه بنا و كند مي

گرديـده   پاداش آن به منجر كه شد خواهد عملي دادن
  .است

  پرخاش هومنز قضيه) ه
 كـه  كند مي بيان را هيجاني رفتار درباره اصل يك 
 دو ملشـا  كـه  نامـد  تأييـد، مـي   - پرخاش اصل را آن
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 مـورد  پـاداش  فـرد  رفتـار  كـه  هنگـامي  :اسـت  بخش
كـه   تغييـري  بـا  يـا  و كنـد  نمـي  دريافـت  را انتظارش
 گـردد و  مي عصباني شده رو روبه نداشته، را انتظارش

 شود مي پرخاشگرانه متمايل رفتار دادن انجام به بيشتر
. شـود  مـي  ارزشـمندتر  بـرايش  رفتـاري  چنين نتايج و
 پـاداش  فـرد  عمـل  كه قتيو. )پرخاش ناكامي فرضيه(

 دريافـت  آن را از بيشـتر  پـاداش  ويـژه  به انتظار، مورد
 در كنـد،  نمـي  دريافت را انتظار مورد يا تنبيه و كند مي
انجـام   بـه  بيشـتر  و شـد  خواهد متزلزل فرد حالت اين
 چنـين  نتـايج  و گرديـد  خواهـد  متمايل پسنديده عمل
 پرخـاش  اصـل (بود  خواهد تر ارزشمند برايش عملي

  .)أييدت
 از و دارد رفتارگرايي صبغه هومنز؛ تئوري؛ اينكه با

 امـا  اسـت،  متاثر و ديگران اسكينز ؛ نظير رفتارگراياني
 جامعـه  واقعيـات  هـومنز؛  قضـاياي  رفتارگرايي اين در

 مـورد  در را آنهـا  تـوان  مي كه كند بيان مي را شناختي
 كـاربرد . بـرد  به كـار  اجتماعي و سياسي هاي واقعيت

 اسـت  توجه قابل گونه بدين مشاركت در عموضو اين
 و پـاداش  نظـر  مورد عمل مشاركتي در فرد چه هر كه

 خواهـد  بيشـتر  مشاركت احتمال بيابد، را زيادي انگيزه
  . بود

  بي تفاوتي سياسي
در متون جامعه شناسـي، غالبـا از بـي تفـاوتي بـه      
ــانعي در راه     ــناختي ، م ــيب ش ــده اي آس ــوان پدي عن

وارض شهرنشـيني در عصـر   مشاركت سياسي و از ع ـ
ــا . مــدرن يــاد مــي شــود بــي تفــاوتي را مــي تــوان ب

رويكردهاي متفاوتي تبيين كـرد و بنـابراين، بسـته بـه     
اينكه از چه زاويه و با چه رويكـردي بـه آن نگريسـته    

هارولـد  . مي شود، تعاريف آن نيز متفاوت خواهد بود

ــاپلان  ــادوك 1ك ــامين س ــود   2و بني ــالتي از نب آن را ح
درونــي و عــاطفي، عــدم علاقــه و درگيــري احســاس 

به گفته .هيجاني نسبت به محيط خود تعريف نموده اند
 شـود  آنان در انواع خاصـي از افسـردگي مشـاهده مـي    

  ).1389سادوك، (
نظريه پردازان معاصر در قالب نظريـه هـاي نسـبتا    
تجربي تـر، عوامـل مـؤثر در بـروز بـي تفـاوتي را در       

ايـن راسـتا، برخـي از     در. جامعه شناسايي كـرده انـد  
انديشمندان علـوم اجتمـاعي و سياسـي، بـا توجـه بـه       
رهيافت و رويكرد اقتصاد سياسي به بررسي بي تفاوتي 

در ايـن ديـدگاه فـرض    . سياسي در جامعه مي پردازند
مي شود كـه مشـاركت سـود بيشـتري در مقايسـه بـا       

هاي آن براي بخش هـاي مختلـف يـك جامعـه      هزينه
  .دارد

با استفاده از ايـن ديـدگاه در   ) 1957( زآنتوني داون
كتاب خود با عنوان نظريه هاي اقتصـادي دموكراسـي   
نظريــه اي فايــده گرايانــه از مشــاركت سياســي ارائــه 

دهد كه محدود به رفتار راي دادن اسـت كـه در آن    مي
فرد پـس از محاسـبه اقتصـادي و منـافع فـردي خـود       

 او يـك فـرد  . گـردد  تصميم به مشـاركت سياسـي مـي   
محاسبه گر اقتصادي را مطرح مي كند كه مـي خواهـد   

ايـن فـرد   . هزينه ها را كاهش داده، به حداقل برسـاند 
محاسبه گر در سيستمي عمل مي كند كه احزاب براي 
به حداكثر رساند ن راي  فعاليت مي كنند و شهروندان 

  . خردمندانه رفتار مي كنند
بـر  داونز استدلال مي كند هر راي به طـور بـالقوه   

اساس محاسبه عقلانـي عمـل مـي كنـد و در جريـان      
مبارزات انتخاباتي با ارزيابي دولتي كه بر سر كار بوده 
و مقايسه آن با ادعا ها و برنامه هاي احزاب مخالف و 
                                                            

1 - H.Kaplan 
2 - B. Sadock 
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با در نظر گرفتن منافعي كه انتظار مي رود از پيـروزي  
اين يـا آن حـزب عايـد شـخص او شـود، دسـت بـه        

ــ. گــزينش مــي زنــد دگان انتخــاب كننــدگان راي دهن
خردمندي هستند و شركت در انتخابـات را وسـيله اي   

اولسون . براي تامين منافع شخصي خود تلقي مي كنند
نيز معتقد است كه سود شخصي عقلانـي فـرد را وادار   
مي كند كه هزينه هـاي مشـاركت در گـروه يـا عمـل      

وي عقلانيـت را  . جمعي را در مقابل منافع آن بسـنجد 
 دانـد  براي مقابله با بي تفاوتي سياسي مـي  عاملي قوي

از سوي ديگر، استرلين تبيينـي  ). 97- 92:1373ليتل، (
اقتصادي و جمعيت شناختي از بي تفاوتي ارائـه كـرده   

او استدلال مي كند كه اعضاي گروه هاي سـني  . است
بزرگتر از نظر اقتصادي رنج مي بينند و همين موضوع، 

و اجتماعي سـرخورده و   آنها را نسبت به امور سياسي
لذا وي معتقد است كه تمـايلات  . بي تفاوت مي سازد

و روندها در ارتباط با بي تفاوتي سياسي تـا انـدازه اي   
تابعي از تغييرپذيري فصلي در زمينه بهزيسـتي و رفـاه   

  .اقتصادي است
رويكرد نظري ديگر در چارچوب رهيافت اقتصـاد  

روندان سياسي بـراي تبيـين بـي تفـاوتي سياسـي شـه      
ساختارگراست كه از برخي مفـاهيم جامعـه شـناختي،    
ــراي تبيــين   مثــل ارزش هــا، هنجارهــا و ســاختارها ب
گزينشي كـه از سـوي كنشـگران صـورت مـي گيـرد،       

اين رويكـرد در تحليـل هـاي جـرج     . استفاده مي كند
هومنز، مايكل هكتر و دانيل ليتل ديده مـي شـودو بـر    

هنجارهـاي  اين فرض اسـتوار اسـت كـه ارزش هـا و     
موجود در محيط اجتماعي فرد بـر مقاصـد راي دهـي    

افراد به جـاي اينكـه صـرفا بـه دنبـال      . تاثير مي گذارد
منافع شخصي يا خصوصي خود باشند، به شـكلي تـر   
. منافع افراد يا گروه هاي ديگر را نيز در نظر مي گيرند

به عبارت ديگر، تصميم هاي آنها اگر چه در نهايت به 
خاذ مي شود، اما آنها ملاحظـات ديگـري   طور فردي ات

جداي از منافع شخصي را نيز به طور عقلايي مد نظـر  
  ).1995آندرين و اپتر،( قرار مي دهند

ه انتخـاب  آن دسته از نظريه پـردازان كـه از ديـدگا   
عاقلانه ساختارگرا حمايت مي كنند، دركي پيچيده تـر  

راي دهي مردم دارند و صرفا محاسبات عقلايـي  .... از 
سود و زيان مادي شخصي را عامل اصـلي در تصـميم   

بـه زعـم   . گيري عقلايي در هنگام انتخابات نمي دانند
آنها ، رفتار سياسي مـردم در جريـان مـذاكره، فرمولـه     

 يابـد  ارزش هـاي مشـترك تحقـق مـي     شدن و اجراي
  ).1995آندرين و اپتر،((

گامي كـه راي دهنـده دسـت بـه     بر اين اساس، هن
درباره گزينه هـاي سياسـي موجـود مـي زنـد،      داوري 

ناچار است اطلاعات مربوط بـه شـش عامـل سياسـي     
گـروه هـاي   : كنـد  كليدي را در ذهن خود پردازش مي

ائل مربـوط  اجتماعي، احزاب سياسي ، ايدئولوژي، مس
  .به سياست گذاري و كانديداها وغيره

راي دهنده بايد به پبامدهاي انتخاب شدن حزب يا 
ــا   ــه خــود بينديشــند و آن را ب ــورد علاق ــداي م كاندي

تبليغـاتي كـه در زمينـه    . كانديداي رقيب مقايسه كننـد 
مبارزه انتخاباتي صورت مي گيرد ، تطابق ميـان منـافع   

بنـابراين،  . ته مي كنـد فردي، گروهي و حزبي را برجس
فعالان حزبي ايدئولوژي هايي را ترويج مي دهنـد كـه   

ــ ــارهمعمــولا بــر ترجيحــات ارزش راي دهن  دگان درب
 آزادي، برابري و عدالت اجتمـاعي تـاثير گـذرا اسـت    

  ).1995آندرين و اپتر،(
نيــز در اثــر خــود بــا عنــوان )  1364(رابــرت دال 

ه انسـان  تجريه تحليل جديد سياست پس از ذكر اينك ـ
ذاتا حيواني اجتماعي است، در نهايت بـا ارسـطو هـم    



 عل

  
  G‐AHP  /63بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر بي تفاوتي سياسي در دانشگاه اصفهان با استفاده از تجزيه و تحليل سلسله مراتبي گروهي         

 

آواز مي شود كه انسان حيواني سياسي اسـت، امـا بـه    
زعم او همه انسان هـا بـه گونـه اي مسـاوي، سياسـي      

وي افراد را به دو طبقه سياسي و غير سياسـي  . نيستند
از نظـر دال، طبقـه بنـدي غيـر سياسـي      . كند تقسيم مي

درگير شدن بـا مسـائل سياسـي و     طبقه اي است كه از
هـا افتـادگي اسـتفاده از     عضويت در نهادهـا و انجمـن  

. هـاي سياسـي را دارنـد    هاي شركت در فعاليت فرصت
وي در تبيين بي تفاوتي در جوامع جديـد قضـايايي را   

سازد كه بسيار به قضاياي هـومنز در جامعـه    مطرح مي
  :اين قضايا عبارند از. شناسي مبادله نزديك است

هرگاه شـخص تصـور كنـد كـه در صـورت       .1
انتخاب هـيچ چيـز عـوض نخواهـد شـد، تمايـل بـه        

 .مشاركت نخواهد داشت

هرگاه انسـان فكـر كنـد كـه نمـي توانـد در        .2
سياسـت منشــا اثـر گــردد و ضـمن درگيــري و عمــل    
سياسي نتواند منشأ تغييراتي گردد، بي تفاوت خواهـد  

 .شد

ه هر گاه مردم در ارزيابي خود متوجه شوند ك .3
پاداش حاصل از درگيري سياسي از پاداش هاي ناشي 

هاي ديگر نـاچيز تـر اسـت، خـود را كمتـر       از فعاليت
 .درگير سياست مي كنند

هرگاه مردم معتقد باشند كـه بـدون مداخلـه     .4
آنها هم اقدامات سياسي رضايت آنها را جلب مي كند؛ 

 .احتمال مشاركت آنها كمتر مي شود

او محدودتر از هر گاه شخص ببيند كه دانش  .5
آن است كه با دخالـت در سياسـت بـه كـارايي كـافي      

 .برسد، ترجيح مي دهد در انزوا بماند

و درنهايت، هر چه مشـكلات وارد شـدن در    .6
سياست بيشتر باشد، احتمال مشـاركت كمتـر خواهـد    

 .بود
 

  )AHP(فرآيند تحليل سلسله مراتبي 
گيري كه در آن انتخاب يك راهكار  در علم تصميم

بندي راهكارهـا   بين راهكارهاي موجود و يا اولويتاز 
تصـميم  ″هـاي   چند سالي است كـه روش  مطرح است،

جاي خـود  » MADM«ه هاي چند گان گيري با شاخص
از ايــن ميــان روش تحليــل سلســله . انــد را بــاز كــرده

ها در علم مـديريت   بيش از ساير روش (AHP)مراتبي
يكـي   ،اتبيفرايند تحليل سلسله مر. استشده استفاده 

از معروفترين فنون تصميم گيري چند منظوره است كه 
ساعتي عراقي الاصل در . بار توسط توماس ال نخستين

فرايند تحليل سلسـله مراتبـي   . ابداع گرديد 1970دهه 
 منعكس كننـده رفتـار طبيعـي و تفكـر انسـاني اسـت      

  ).1381قدسي پور،(
فرايند تحليـل سلسـله مراتبـي هنگـامي كـه عمـل       

گيري با چنـد گزينـه رقيـب و معيـار تصـميم       تصميم
معيارهـاي  . تواند اسـتفاده گـردد   روست مي هگيري روب

اسـاس ايـن   . د كمي و كيفي باشندنتوان مطرح شده مي
. زوجي نهفته است هاي هر مقايسدروش تصميم گيري 

تصميم گيرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبـي  
 ـ . كند تصميم آغاز مي ب تصـميم،  درخت سلسـله مرات

هاي رقيب مـورد ارزيـابي    عوامل مورد مقايسه و گزينه
ــي  ــان م ــد در تصــميم را نش ــري  . ده ــك س ــپس ي س

وزن  هـا  هاين مقايس ـ. گيرد زوجي انجام مي هاي همقايس
هـاي رقيـب    هر يك از فاكتورها را در راسـتاي گزينـه  

 ،در نهايـت . دهـد  مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي
ــل سل  ــد تحلي ــه  ســلهمنطــق فرآين ــه گون ــي ب اي  مراتب

زوجــي را بــا  هــاي ههــاي حاصــل از مقايســ مــاتريس
معيارهـا را اولويـت بنـدي     سازد كه يكديگر تلفيق مي

  .شودتصميم بهينه حاصل  كند و
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  مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي
ه زير عمدكارگيري اين روش مستلزم چهار قدم ه ب
  : است
  مدل سازي) الف

 شـكل تصـميم گيـري بـه     له و هدفأدر اين قدم، مس
سلسله مراتبي از عناصر تصميم كه بـا هـم در ارتبـاط    

عناصــر تصــميم شــامل . شــود ، در آورده مــيهســتند
» هـاي تصـميم   گزينـه «و » هاي تصميم گيري شاخص«

  ).170:1383مهرگان،(. است
  

  

  نمايش سلسله مراتب يك تصميم – 1شكل 
  
  ) زوجي هاي همقايس( قضاوت ترجيحي) ب

  هاي مختلـف تصـميم،   بين گزينه هاي هايسانجام مق
بر اساس هـر شـاخص و قضـاوت در مـورد اهميـت      

از  پـس شاخص تصميم بـا انجـام مقايسـات زوجـي،     
طراحي سلسله مراتب مساله تصميم، تصـميم گيرنـده   

كـه بـه طـور عـددي      را هـايي  مجموعـه مـاتريس   دباي 
هـا را نسـبت بـه     اهميت يا ارجحيـت نسـبي شـاخص   

هـا   ينه تصميم را با توجه به شـاخص يكديگر و هر گز
ايجـاد    نمايـد،  گيـري مـي   ها اندازه نسبت به ساير گزينه

اين كار با انجام مقايسات دو بـه دو بـين عناصـر    . كند
و از طريق تخصيص امتيازات ) مقايسه زوجي(تصميم 

عددي كه نشان دهنـده ارجحيـت يـا اهميـت بـين دو      
  .گيرد عنصر تصميم است، صورت مي

هـا بـا    جام اين كار معمولا از مقايسه گزينـه براي ان
ام  jهـاي   ها يا شاخص ام نسبت به گزينه iهاي شاخص

نحوه ارزش گـذاري   زير شود كه در جدول استفاده مي
  .ها نسبت به هم نشان داده شده است شاخص
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  ها نسبت به هم ارزش گذاري شاخص -  1جدول 
  توضيح  jنسبت به  iوضعيت مقايسه  ارزش ترجيحي

  .اهميت برابر دارند و يا ارجحيتي نسبت به هم ندارند jنسبت به  iگزينه يا شاخص   اهميت برابر  1
  .كمي مهمتر است jنسبت به  iگزينه يا شاخص   نسبتاً مهمتر  3
  .مهمتر است jنسبت به  iگزينه يا شاخص   مهمتر  5
  .تاس jداراي ارجحيت خيلي بيشتري از  iگزينه يا شاخص   خيلي مهمتر  7
  .نيست jمهمتر و قابل مقايسه با  jاز  i گزينه يا شاخص مطلقاً  كاملاً مهم  9

    8و6و4و2
 7، بيانگر اهميتي زيادتر از 8مثلا  ؛دهد هاي ترجيحي را نشان مي هاي مياني بين ارزش ارزش

  .است Iبراي  9تر از  و پايين

  
  هاي نسبي محاسبات وزن) ج

ه هم از طريـق  نسبت ب» عناصر تصميم«تعيين وزن 
بعـدي در فراينـد    گام. اي از محاسبات عددي مجموعه

تحليل سلسله مراتبي انجام محاسبات لازم براي تعيين 
ــا اســتفاده از   اولويــت هــر يــك از عناصــر تصــميم ب

خلاصـه  . هاي مقايسات زوجي است اطلاعات ماتريس
  :زير استشكل عمليات رياضي در اين مرحله به 
ز مــاتريس مقايســات مجمــوع اعــداد هــر ســتون ا

زوجي را محاسبه كرده، سپس هر عنصر سـتون را بـر   
مــاتريس . كنــيم مجمــوع اعــداد آن ســتون تقســيم مــي

مـاتريس  «آيـد،   دست ميه جديدي كه بدين صورت ب
  .شود ناميده مي» مقايسات نرمال شده

  
  تجزيه و تحليل سلسله مراتبي گروهي

فـرض بـر ايـن      AHPدر حالت عـادي در روش  
يك تصميم گيرنده مقايسات زوجي را انجـام  است كه 
وقتي نياز به استفاده از تصميم چند نفر براي . مي دهد

گروهــي اســتفاده   AHPمقايســات زوجــي باشــد، از 
در اين روش مـي تـوان از ميـانگين هندسـي     . شود مي

ــراي ادغــام جــداول مقايســات زوجــي كارشناســان   ب

جدول  ها را در يك گوناگون استفاده كرد و اين جدول
  AHPسپس در ادامه روند كار ماننـد روش  . نشان داد

  ).1389مومني، (استاندارد خواهد بود 
 

  روش شناسي پژوهش
پژوهش حاضر به اولويت بندي علـل بـي تفـاوتي    

 AHPسياسي در دانشگاه اصفهان با استفاده از تكنيك 
ابتدا با استفاده از علل بـي تفـاوتي   . گروهي مي پردازد
ده توسط هومنز ، ايـن عوامـل بسـط    سياسي مطرح ش

 AHPداده شد و پرسشنامه مقايسات زوجي استاندارد 
طراحي و در بين پنج نفـر از خبرگـان علـوم سياسـي     

ساختار سلسله مراتبي شامل شش معيار . توزيع گرديد
آگاهي سياسـي، اثربخشـي سياسـي، مشـكلات      :اصلي

ورود به عرصه سياست، كفايت مشاركت ديگران، اميد 
تغيير شرايط آتي و تناسب پاداش ناشي از مشاركت  به

است كه با مشورت با خبرگان براي هر معيار، تعدادي 
زير معيار در نظر گرفته شد كه نشان دهنده فاكتورهاي 

عوامـل   ساختار سلسله مراتبـي . معيار استموثر بر هر 
  : بي تفاوتي سياسي به صورت زير است

  



 

  

A   در نـرم
 مقايسـات   
ها در ذيـل  

 د

 

 ي

 

 يگران
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 سياست
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رود به 

ست
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AHPامه هـاي  

جـدول . شد
بوط به معياره

 معيارها

مشكلات ورود
اميد به تغيير

اثربخشي سياسي
تناسب پاداش
كفايت مشاركت دي
آگاهي سياسي

ــرار ــدي ق ه بن
رمـال شـده و

 

مشكلات
عرصه

نتايج مشارك

شفاف نبودن ش

نداشتن فرص
كافي براي ور
عرصه سياس

نبود رقابت سي
سالم

ي

صل از پرسشنا
جزيه و تحليل
 ادغام شده مر

  

  معيارها
 ت ورودمشكلا

1.00 

1.93 

2.61 

0.92 

0.67 

3.47 

ــه ــاي رتب  مبن
سات زوجي نر
 : ت زير است

آگاهي سياسي

ميزان نحصيلات

سوابق مشاركتي

فرهنگ سياسي

ضور در نهادهاي 
اجتماعي
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  مقايسات زوجي نرمال شده و وزن نسبي معيارها – 3جدول
 وزن آگاهي سياسي نكفايت مشاركت ديگرا تناسب پاداش اثربخشي سياسي اميد به تغيير مشكلات ورود معيارها

 0.105 0.08 0.13 0.14 0.07 0.10 0.09 مشكلات ورود
 0.206 0.17 0.20 0.18 0.30 0.20 0.18 اميد به تغيير

 0.187 0.23 0.18 0.16 0.18 0.12 0.25 اثربخشي سياسي
 0.132 0.12 0.16 0.13 0.15 0.15 0.09 تناسب پاداش

 0.083 0.11 0.09 0.08 0.07 0.09 0.06 كفايت مشاركت ديگران
 0.287 0.29 0.24 0.31 0.23 0.33 0.33 آگاهي سياسي

  

  مقايسات زوجي نرمال شده و وزن نسبي زير معيارهاي مشكلات ورود به عرصه سياست - 4جدول
 وزن نبود رقابت سياسي سالم نداشتن فرصت كافي شفاف نبودن شرايط نتايج مشاركت مشكلات ورود

 0.177 0.25 0.13 0.16 0.17 نتايج مشاركت

 0.423 0.41 0.38 0.43 0.48 شفاف نبودن شرايط

 0.130 0.09  0.12 0.14 0.17 نداشتن فرصت كافي

 0.269 0.26 0.37 0.27 0.18 نبود رقابت سياسي سالم
  

  مقايسات زوجي نرمال شده و وزن نسبي زيرمعيارهاي آگاهي سياسي - 5جدول
 وزن حضور در نهادهاي اجتماعي فرهنگ سياسي شاركتسوابق م ميزان تحصيلات آگاهي سياسي

 0.322 0.16 0.52 0.29 0.32 ميزان تحصيلات

 0.175 0.20 0.13 0.18 0.20 سوابق مشاركت

 0.329 0.49 0.27 0.39 0.17 فرهنگ سياسي

 0.174 0.16 0.09 0.14 0.31 حضور در نهادهاي اجتماعي
  

  سبي زيرمعيارهاي اميد به تغيير شرايط آتيمقايسات زوجي نرمال شده و وزن ن - 6جدول
 وزن جو سياسي و شايعات ادراك از اوضاع سياسي تجربيات گذشته اميد به تغيير شرايط آتي

 0.293 0.30 0.29 0.29 تجربيات گذشته

 0.398 0.39 0.40 0.40 ادراك از اوضاع سياسي

 0.309 0.31 0.31 0.30 جو سياسي و شايعات
  

  ت زوجي نرمال شده و وزن نسبي زيرمعيارهاي اثربخشي سياسيمقايسا - 7جدول 
 وزن احساس بي معنايي بيگانگي سياسي اعتماد سياسي اثربخشي سياسي

 0.356 0.38 0.33 0.36 اعتماد سياسي

 0.294 0.27 0.29 0.31 بيگانگي سياسي

 0.350 0.35 0.37 0.33 احساس بي معنايي
  

  و وزن نسبي زيرمعيارهاي تناسب پاداش ناشي از مشاركتمقايسات زوجي نرمال شده  - 8جدول
 وزن مغايرت منافع شخصي تجربيات گذشته تناسب پاداش ناشي از مشاركت

 0.273 0.27 0.27 تجربيات گذشته
 0.727 0.73 0.73 مغايرت منافع شخصي
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  مقايسات زوجي نرمال شده و وزن نسبي زيرمعيارهاي كفايت مشاركت ديگران - 9جدول 
 وزن عدم مسؤوليت پذيري فردي  مطلوب بودن اوضاع سياسي فعلي فايت مشاركت ديگرانك

 0.531 0.53 0.53 مطلوب بودن اوضاع سياسي فعلي
 0.469 0.47 0.47 عدم مسؤوليت پذيري فردي

  

، وزن مربوط به معيارهاي اصلي 9تا 3طبق جداول 
. و همچنين، وزن مربوط به هر زير معيار به دست آمد

مشـخص اسـت، معيـار     3ان گونه كـه در جـدول   هم
بيشترين وزن را در بـين    0,287آگاهي سياسي با وزن 

معيارها كسب كرده است و اين به معناي اهميت بالاي 
به عبارتي ديگر، . اين معيار در بي تفاوتي سياسي است

هرگاه شخص ببيند كه دانش او محدودتر از آن اسـت  
يي كافي برسد، ترجيح كه با دخالت در سياست به كارا
به مسائل سياسـي بـي   مي دهد در انزوا بماند و نسبت 

ساير معيارها به ترتيب اهميـت؛ اميـد    .تفاوت مي شود
به تغيير شرايط آتي، اثربخشي سياسي، تناسب پـاداش  

ناشي از مشاركت ، مشكلات ورود به عرصه سياسـت  
  . و كفايت مشاركت ديگران هستند

نهـايي مربـوط بـه زيـر      براي به دست آوردن وزن
آمده است، بـه   3معيارها ، وزن هر معيار كه در جدول 

صورت جداگانـه در وزن زيـر معيارهـاي مربـوط بـه      
به ايـن  . ضرب مي شود)  9تا  4جداول ( همان معيار 

ترتيب، اوزان مربوط به تمامي زيرمعيارها به دست مي 
به صورت   AHPها در روش  آيد و از آنجايي كه وزن

مال بيان مي شوند، جمع اين اوزان برابـر بـا عـدد    احت
در جدول كليـه زيـر معيـار هـا بـه ترتيـب       . يك است

  .اولويت نشان داده شده اند
  

  وزن نهايي و رتبه زير معيارهاي مربوط به عدم مشاركت سياسي – 10جدول 
 رتبه  زير معيارها وزن

 1 مغايرت منافع شخصي با هزينه مشاركت 0.0958

 2 رهنگ سياسيف 0.0945

 3 ميزان تحصيلات 0.0924

 4 ادراك از اوضاع سياسي فعلي 0.0820

 5 اعتماد سياسي 0.0666

 6 احساس بي معنايي 0.0656

 7 جو سياسي و شايعات 0.0635

 8 )مربوط به اميد به تغيير شرايط آتي ( تجربيات گذشته  0.0603

 9 بيگانگي سياسي 0.0550

 10 سوابق مشاركت 0.0503

 11 حضور در نهادهاي اجتماعي 0.0501

 12 مطلوب بودن اوضاع سياسي فعلي 0.0443

 13 شفاف نبودن شرايط 0.0443

 14 عدم مسؤوليت پذيري فردي 0.0391

 15 )مربوط به پاداش ناشي از مشاركت ( تجربيات گذشته  0.0359

 16 نبود رقابت سياسي سالم 0.0282

 18 براي ورود به عرصه سياستنداشتن فرصت كافي  0.0137

 17 نتايج مشاركت 0.0186
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همان گونه كه در اين جدول مشاهده مي شود، زير 
مغايرت منافع شخصـي بـا هزينـه مشـاركت بـا      معيار 

بيشترين وزن، مهمترين عامل در عدم مشاركت سياسي 
انتخاب شده است و به همين ترتيب، فرهنگ سياسي، 

  .معيار ها ميزان تحصيلات و ساير زير
تـوان بـه انـدازه گيـري      هـاي آتـي مـي    در پژوهش

معيارهاي رتبه بنـدي و ارائـه شـده در ايـن پـژوهش      
هاي به دسـت آمـده را در محاسـبات     پرداخت و وزن

  . مبناي عمل قرار داد
  

  نتيجه گيري
همانطور كه گفته شد يكي از پيش نيازهاي توسعه 

معـه  در متون جا. سياسي، مشاركت سياسي خواهد بود
شناسي سياسي غالبا از بي تفـاوتي سياسـي بـه عنـوان     
پديده اي آسيب شـناختي، و مـانعي در راه مشـاركت    
سياسي و از عوارض شهرنشيني در عصـر مـدرن يـاد    

بي تفاوتي حالتي از نبـود احسـاس درونـي و    . شود مي
عاطفه ، عدم علاقه و درگيري هيجاني نسبت به محيط 

هــا و  تــا بــا روشخــود اســت از ايــن رو لازم اســت 
هايي خـاص بـه كـاهش بـي تفـاوتي سياسـي        تكنيك

پرداخت و لازمه آن اولويت بنـدي علـل بـي تفـاوتي     
سياسي و سپس تمركز بر آن دسته از علت هايي است 
كه در اولويت قرار گرفته اند و اكثريـت بـر آن اتفـاق    

  .نظر دارند
هاي پژوهش حاصل از رتبـه بنـدي علـل بـي      يافته

معيـار  اه اصفهان نشان داد كه در دانشگ تفاوتي سياسي
بيشترين وزن را در بـين    0,287آگاهي سياسي با وزن 

معيارها كسب كرده است و اين به معناي اهميت بالاي 
به عبارتي ديگر . اين معيار در بي تفاوتي سياسي است

هر گاه شخص ببيند كه دانش او محدودتر از آن است 

يي كافي برسد، ترجيح كه با دخالت در سياست به كارا
مي دهد در انزوا بماند و نسبت به مسائل سياسـي بـي   

با توجه به اين موضوع اين گونـه بـه   . تفاوت مي شود
نظر مي آيد كه با بازتر شدن فضاي سياسي و دسترسي 
دانشجويان بـه منـابع اطلاعـاتي در حـوزه سياسـت و      
حوزه هاي مرتبط بـا آن آگـاهي سياسـي دانشـجويان     

افتــه كــه متعاقبــا مشــاركت سياســي بيشــتر افــزايش ي
سـاير معيارهـا بـه ترتيـب     .  دانشجويان را در پي دارد

اهميت؛ اميد به تغيير شرايط آتـي، اثربخشـي سياسـي،    
تناسب پاداش ناشي از مشاركت ، مشـكلات ورود بـه   

و . عرصه سياست و كفايت مشاركت ديگران مي باشند
مغـايرت منـافع   همچنين از بين زير معيارها، زير معيار 

را ) 0,0958( ي با هزينه مشاركت، بيشترين وزنشخص
ايـن بـه   . در عدم مشاركت سياسي كسب كـرده اسـت  

معناي آن است كه اگر فردي با مشاركت كردن منافعي 
به اندازه هاي هزينه هاي متحمـل شـده كسـب نكنـد     
. احتمال مشـاركت سياسـي وي حـداقل خواهـد بـود     

ان نسبت به نتايج مثبـت  ايجاد آگاهي در بين دانشجوي
مشاركت سياسي و منافعي كه در آينده براي كشـور و  
آحاد مردم دارد منجر به اطمينـان افـراد در مـورد ايـن     
مطلب مي گردد كه با شركت در فعاليت هاي سياسـي  
منافعي فراتر از منافع شخصي و مـادي نصـيب فـرد و    

  .اجتماع مي گردد
گرديـد   استفاده AHPدر پژوهش حاضر از تكنيك 

كه داراي محدوديتهايي در رتبه بندي است و سـطوح  
رتبه ها نزديك به يكديگر مي باشدو همچنبن در ايـن  
روش امكان نظر سنجي از تعـداد زيـاد خبـره وجـود     

در اين پژوهش تنها بـه رتبـه بنـدي معيارهـاي     . ندارد
  .مطرح شده در نظريه هومنز اكتفا شده است
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انـدازه گيـري   هاي آتـي مـي تـوان بـه      در پژوهش
معيارهاي رتبه بنـدي و  ارائـه شـده در ايـن پـژوهش      
پرداخت و وزنهـاي بـه دسـت آمـده را در محاسـبات      

هـاي   همچنين مي توان از تكنيك. مبناي عمل قرار داد
نيز استفاده كـرد و    AHPديگر تصميم گيري به جاي 

معيارهاي بيشتري را جهت رتبه بندي در نظـر گرفـت   
تواند شـامل معيارهـاي بيـان شـده     كه اين معيارها مي 

  . توسط ساير نظريه پردازان باشد
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